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ادامه مسأله 12: نسیان سوره تعیین شده برای بسمله (2)

جلسه 111-711
سه‌شنبه - 24/03/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
صاحب عروه در مسأله 12 صوری را فرض کرد ولی چون ناقص هست این صور، علماء تکمیل کردند آن را. 

صورت اول: علم اجمالی به تعیین سوره توحید یا جحد

راجع به این‌که گاهی شخص می‌‌گوید من یقین دارم که بسم‌الله که گفتم یا به قصد سوره توحید بود یا به قصد سوره جحد بود، ولی یادم نیست، چون عدول از سوره جحد و توحید جایز نیست بعد از شروع در آن و لذا دنبال راه حل هستند که این آقا چکار کند؟ اگر یک سوره دیگری بود،‌ مثلا نمی‌داند قصد کرده بسم‌الله برای سوره کوثر باشد یا برای سوره والعصر باشد، ‌مهم نیست، اصلا رها کن یک سوره سوم بخوان، بسم‌الله را تکرار کن سوره سوم بخوان، ‌اما سوره جحد و توحید خصوصیت دارد؛ نمی‌شود عدول از این‌ها به سوره دیگر بعد از شروع در آن.

قول اول (آقای سیستانی)

عرض کردیم آقای سیستانی فرمودند من که مشکلی ندارم. تعین سوره جحد یا توحید را به قصد نمی‌دانم، ‌حتی اگر بگوید بسم ‌الله الرحمن الرحیم به قصد سوره توحید، قل، باز هم بگوید به قصد سوره توحید، بعد یادش می‌‌آید غیظ از اعداء، اشداء علی الکفار می‌‌خواهد باشد، ‌بلافاصله بعدش می‌‌گوید یا ایها الکافرون لااعبد ما تعبدون، آقای سیستانی می‌‌گوید چه اشکالی دارد؟‌ چون بسم ‌الله الرحمن الرحیم جزء مشترک است، قل جزء مشترک است، به قصد سوره توحید گفتی مهم نیست.
قول دوم (صاحب عروه)

این مبنا که مورد قبول مشهور نبود، خود صاحب عروه هم نپذیرفت، مشهور چه باید بکنند؟ خود صاحب عروه پیشنهاد کرد گفت بسم‌الله را تکرار کن به قصد یکی از این دو سوره و آن سوره را دوباره بخوان. البته ایشان چون قصد تعیین را لازم نمی‌داند مهم نیست و لو قصد تعیین هم نکردی مهم نیست، می‌‌خواهی قصد تعیین کن برای سوره توحید، ‌سوره توحید می‌‌خواهی بخوان تمام بشود برود. اما سوره سومی نخوان، یا سوره توحید را بخوان با اعاده بسم‌الله یا سوره جحد را بخوان با اعاده بسم‌الله.

این فرمایش صاحب عروه تنها توجیهش ادعای انصراف است که بگوییم انصراف دارد دلیل حرمت عدول از سوره جحد یا توحید به سوره دیگر از این فرض که ما مرددیم که تعیین کردیم بسم‌الله را برای سوره توحید یا برای سوره جحد.

نفرمایید: پس سوره ثالثه هم می‌‌توانم بخوانم. ممکن است صاحب عروه بگوید: نه، ‌چون علم تفصیلی داریم که قصد کردیم غیر سوره ثالثه را. یعنی با این علم تفصیلی انصراف ندارد دلیل که حق ندارید عدول کنید به سوره ثالثه. اما عدول از سوره جحد به سوره توحید یا بالعکس اگر می‌‌دانستم بسم‌الله را به قصد سوره توحید گفتم خب حق نداشتم عدول کنم به سوره جحد یا بالعکس اما چون مرددم علم تفصیلی ندارم، خطاب از این منصرف است.

اشکال

اگر این را ایشان می‌‌گفت مشکل حل بود. ولی انصافا ادعای انصراف وجهی ندارد. و وقتی ادعای انصراف وجهی نداشت اشکال به صاحب عروه این است که اولا: چرا اعاده بسم‌الله بکند؟ یقینا این بسم‌الله مجدد جزء نماز واجب نیست، چون یا بسم‌الله گفت به قصد سوره توحید، باید تا آخر سوره توحید را بخواند، پس حق ندارد سوره جحد بخواند، اگر بسم‌الله گفته به قصد سوره جحد فقط باید سوره جحد را بخواند حق ندارد سوره توحید بخواند، ‌این‌که یک بار دیگر باید بسم‌الله بگوید چه اثری دارد؟ اگر می‌‌خواست عدول کند می‌‌گفتیم بسم‌الله دوم بخاطر عدول است فرض این است که عدول جایز نیست، طبق این مبنا بحث می‌‌کنیم، ‌وقتی عدول جایز نیست، ‌یا بسم‌الله را به قصد سوره توحید گفتی که داری الان سوره توحید می‌‌خوانی که تکرار آن لغو است یعنی مصداق جزء واجب نمی‌شود این تکرار بسم‌الله و اگر مصداق عدول است به سوره دیگر چون بسم‌الله را به قصد سوره جحد گفتی حالا می‌‌خواهی سوره توحید بخوانی این عدول جایز نیست. پس این بسم‌الله که تکرار می‌‌کنی چه وجهی دارد؟
[سؤال: ... جواب:] شما علم تفصیلی دارید که این بسم‌الله جزء واجب نیست. ... اشکال این است که وقتی علم تفصیلی داری تکرار بسم‌الله جزء واجب نیست پس نمی‌توانی بگویی به قصد جزئیت رجاءا. ... اگر انصراف را قبول کنیم که هیچ، کلام صاحب عروه متین می‌‌شود. اگر انصراف را قبول نکردیم ببینیم کلام صاحب عروه اشکال دارد یا ندارد، دو اشکال مطرح می‌‌شود، ممکن است کسی این دو اشکال را جواب بدهد. اشکال اول این است که تکرار بسم‌الله به قصد جزء واجب معنا ندارد چون یقینا این بسم‌الله که تکرار می‌‌کنیم جزء واجب نیست.

اشکال دوم: این‌که می‌‌گویید فقط یک سوره را بخواند سوره دوم را نیاز نیست بخواند، این موافقت قطعیه حاصل نمی‌شود با آن، ما باید موافقت قطعیه بکنیم، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. من یقین دارم بر من واجب است که یا سوره جحد را بخوانم بخاطر این‌که شروع کردم در آن یا سوره توحید را بخوانم چون شروع کردم در آن، شما می‌‌گویید یکی را بخوانم کافی است؟ وجوب قرائت یکی از این دو سوره هم وجوب وضعی است، من علم اجمالی دارم، ‌الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی.
قول سوم (محقق حائری)

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری کیفیت دومی را مطرح می‌‌کند غیر از کیفیت صاحب عروه. ایشان در کتاب الصلاة صفحه 177 می‌‌گویند: اگر ما بگوییم دلیل حرمت عدول اطلاقش این فرض را می‌‌گیرد، یک وقت قائل می‌‌شویم به جواز قران بین السورتین یک وقت قائل می‌‌شویم به حرمت قران بین السورتین، اگر قائل بشویم به حرمت قران بین السورتین نمی‌شود این نماز را تصحیح کرد، چون چه کند؟ یک سوره را بخواند خلاف قاعده اشتغال است، دو سوره را بخواند قران بین السورتین است. اگر هر دو سوره را بخواند می‌‌شود قران. اگر یک سوره فقط بخواند خلاف آن علم اجمالی است که واجب است یا سوره جحد بخوانم چون شروع در آن کردم یا سوره توحید بخوانم چون شروع در آن کردم.

اما اگر بگوییم قران بین السورتین جایز است، می‌‌تواند با همان بسم‌اللهی که قبلا گفته، یکی از این دو سوره را بخواند، اول یک بسم‌الله گفته به قصد احدی السورتین، الان یکی از آن دو سوره را بخواند، بعد بسم‌الله دیگری بگوید آن سوره دیگر را بخواند. مثلا بدون بسم‌الله مجدد سوره توحید را بخواند، تمام که شد بسم‌الله بگوید به قصد سوره جحد سوره جحد را هم بخواند. احراز امتثال می‌‌کند. اگر فی علم الله بسم‌الله را به قصد سوره جحد گفته بود، فوقش این است که این بسم‌الله دوم را که می‌‌گوید بعد از سوره توحید، تکرار بسم‌الله سوره جحد است و آن سوره توحیدش بدون بسم‌الله است. مهم نیست. سوره توحید را که اول خواند بدون بسم‌الله می‌‌شود چون بسم‌الله به قصد جحد گفته واقعا. ما که اکتفاء به او نمی‌خواهیم بکنیم بعد می‌‌خواهیم سوره جحد هم بخوانیم، سوره جحد هم که می‌‌خوانیم دو تا بسم‌الله برایش گفتیم، تکرار بسم‌الله که مضر نیست. 
اشکال

می‌گوییم جناب آقای حائری!‌ چه لزومی دارد تکرار کند بسم‌الله را؟ به قول آقای خوئی تکرار کند بسم‌الله را قبل از سوره جحد این وجهش چیست؟ یا آن بسم‌الله برای سوره توحید بود که بعدش سوره توحید را خوانده، یا برای سوره جحد بود خب الان داریم سوره جحد می‌‌خوانیم. نگویید: موالات عرفیه بهم خورده، خراب شده کار. می‌گوییم: اگر موالات عرفیه بهم خورده بود، کار خراب شده بود، که بعد از این سوره توحید که خواند اصلا نیازی نبود سوره جحد بخواند، موالات بهم خورده، یعنی آن بسم‌اللهی که گفته از صلاحیت این‌که سوره جحد را بخواهیم ضمیمه کنیم به آن بسم‌الله اول خارج شده.

حرمت عدول در آن جایی است که آن بسم‌الله از صلاحیت اتمام خارج نشود، اگر موالات عرفیه بهم خورده آن بسم‌الله اول با خواندن سوره توحید بعد از آن از صلاحیت الحاق سوره جحد خارج شد، وقتی خارج شد دیگر حرمت عدول این را نمی‌گیرد، ‌سوره ثالثه می‌‌خوانم چرا حتما باید سوره جحد بخوانم؟ و لذا این تکرار بسم‌الله که بگویید لازم است، نه، این وجهی ندارد.
قول چهارم (محقق خوئی)

کیفیت سوم را آقای خوئی فرمود، ‌فرمود اصلا بسم‌الله را تکرار نکنید، همان یک بار که گفتی برای هفت پشتت کافی است، خیلی هم گل کاشتی، بسم‌الله گفتی یا به قصد سوره جحد یا به قصد سوره توحید، الان هم یادت رفته، بدون بسم‌الله این دو سوره را بخوان و قصد کن جزئیت آنی که بسم‌الله برای او گفتی، آنی که بسم‌الله برای او گفتی قصد کن جزء نماز است، حالا یا سوره توحید بوده یا سوره جحد، ‌مشکلی پیش نمی‌آید، ‌نه فوت موالات عرفیه می‌‌شود نه هم قران بین السورتین مشکل دارد.
قول پنجم (مختار)

ما به نظرمان این‌جور عرض کردیم، ‌این‌که ما بگوییم: بسم‌الله لازم نیست تکرار بشود فرمایش آقای خوئی درست است، اما این‌که بسم‌الله را نمی‌توانیم تکرار کنیم نه، این فرمایش درست نیست. یک ادعاء را از آقای خوئی پذیرفتیم: بسم‌الله تکرارش لازم نیست، ‌همان بسم‌الله اول که گفتیم، بعدش سوره توحید و سوره جحد را می‌‌خوانیم بدوم بسم‌الله، مشکلی پیش نمی‌آید. به قول آقای خوئی نه فوت موالات عرفیه می‌‌شود بین بسم‌الله و سوره‌ای که برای آن می‌‌خواهیم بخوانیم و نه مشکلی در قران هست بین السورتین. اما این ادعاء که نباید بسم‌الله بگوییم، تنها وجهش این است که می‌‌گویید من می‌‌دانم این تکرار بسم‌الله جزء نماز واجب نیست، خب مگر صرف این‌که من بدانم بسم‌الله جزء واجب نماز نیست، این معنایش این است که دیگر حق تکرار ندارم؟ من تکرار می‌‌کنم به قصد قربت مطلقه.
یک راه این است که بگویم بسم ‌الله الرحمن الرحیم به قصد سوره دوم غیر از آن سوره‌ای که بسم‌الله را اول برای او گفتم، بعد شروع کنم سوره توحید و جحد را بخوانم، می‌‌شود اقحام، یعنی ادغام یک سوره در سوره دیگر. اشکالی ندارد. می‌‌تواند هم همان اول بسم‌الله را تکرار کنم به قصد سوره توحید بعد یک بسم‌الله دیگر تکرار کنم به قصد سوره جحد، با این‌که می‌‌دانم جزء واجب نیست، خب نباشد، قرائت قرآن‌ که هست.

نگویید: من قصد جزئیت اگر نکنم که جزء نماز نمی‌شود. می‌گوییم: مگر حتما باید قصد جزء واجب بکنیم تا بشود جزء نماز؟ من قصد جزئیت نماز می‌‌کنم. ‌عرض کردم مثل این می‌‌ماند که شما قنوت می‌‌گیرید، ‌قنوت را نمی‌توانید بگویید جزء‌ واجب اما می‌‌توانید بگویید جزء این نمازی که می‌‌خوانم، خب جزء‌ این نمازی است که می‌‌خوانم دیگر. اصلا قنوت جزء نماز می‌‌شود و لذا نماز با قنوت می‌‌گویند افضل است. قنوت چه جور جزء واجب نماز نیست ولی جزء مسمای نماز که من می‌‌خوانم یعنی جزء این مصداق است چون نماز مقول به تشکیک است یعنی صادق است بر اقل واجبات و بر مازاد بر آن از مستحبات. دعای کمیل هم بخوانی در قنوت نمازت یا سجده آخر نمازت کل دعای کمیل می‌‌شود جزء نماز، ولی قصد جزء واجب که نمی‌توانی بکنی. این هم همین است؛ من قصد می‌‌کنم جزء‌ نمازم باشد کافی است دیگر، چه مشکلی پیش می‌‌آید. 
[سؤال: ... جواب:] اگر قصد نکنید جزء نماز باشد ممکن است قوام مرکب اعتباری صلات به قصد جزئیت للصلاة باشد، اگر قصد نکنی مشکل پیدا می‌‌شود. ... آقای خوئی می‌‌گوید بسم‌الله نگو. ‌من می‌‌گویم: بسم‌الله می‌‌گویم، قصد جزء واجب نمی‌توانم بکنم خب نمی‌کنم، ‌اما چرا نتوانم بسم‌الله بگویم؟‌ قصد جزئیت نماز هم می‌‌کنم.
پس من می‌‌توانم یک بسم‌الله اول که گفتم یک بسم‌الله دیگر هم به قصد سوره دوم بگویم، بعد دو تا سوره را بخوانم، ‌می توانم آن بسم‌الله اول را بگذارم کنار دو تا سوره را بخوانم با بسم‌الله، بسم ‌الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، تمام کنم، بسم ‌الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون هم تمام کنم، بله این بسم‌الله‌ها جزء‌ واجب نیست، ولی جزء این نماز هست. و می‌‌توانم هم همانی که آقای حاج شیخ فرمود، بسم‌الله قبلی را که می‌‌گویم تکرار نکنم فعلا، یکی از این دو سوره را بخوانم، ‌برای سوره بعدی بسم‌الله بگویم، باز آن بسم‌الله بعدی جزء واجب نیست، نباشد مهم نیست، جزء این نماز می‌‌شود، هیچ مشکلی ندارد.

قول ششم (محقق عراقی)

ما در پایان این فرع جا دارد که از تعلیقه‌ای که مرحوم محقق عراقی زده در این مسأله ابراز تعجب بکنیم. ایشان تعلیقه که زده این‌جور فرموده، فرموده: چون زیاده این بسم‌الله مبطل نماز نیست بناءا علی ما اسلفنا من عدم مبطلیة هذه الزیادات (زیاده بسم‌الله) فلابأس باتیان البسملة بقصد سورة ثالثة. کانّه کسی که می‌‌گوید سوره ثالثه نمی‌توانی بخوانی بخاطر این است که مشکلش مبطلیت زیاده بسمله است و چون مای محقق عراقی نظرمان این است که زیاده بسمله مبطل نیست، عمومات زیاده از آن منصرف است، پس اتیان بسمله به قصد سوره ثالثه غیر از جحد و توحید اشکال ندارد.
اشکال

ما که نمی‌فهمیم. اگر عدول جایز باشد در این فرض حتی به سوره ثالثه چون فرض ‌فرضی است که ما علم تفصیلی نداریم که بسم‌الله را به قصد سوره جحد گفتیم یا به قصد سوره توحید، که مناسب بود این‌جور تعلیل کنید بگویید لانصراف عمومات العدول عن هذا الفرض. اگر انصراف ندارد، اصلا حتما نباید عدول کند به سوره ثالثه. بحث زیاده بسم‌الله چیست؟ کدام زیاده بسم‌الله؟ اگر مقصود بسم‌اللهی است که تکرار می‌‌خواهد بکند، او که به قصد جزء واجب نمی‌گوید تا زیاده پیش بیاید، به قصد قرائت قرآن است. اگر مقصود آن سوره اولی است که خوانده، آن‌ که زیاده نیست. 
قول هفتم (محقق داماد)

یک نکته دیگر هم عرض کنم راجع به این فرض از آقای داماد. مرحوم آقای داماد هم یک نکته‌ای دارد این‌جا او را هم بگویم. ایشان می‌‌فرماید: حالا اگر کسی بگوید قران بین السورتین حرام است، اگر قران بین السورتین حرام نبود که هیچ، هر دو سوره را می‌‌خواند با اکتفاء به همان بسم‌الله اولی که گفته، همان فرمایش آقای خوئی، ولی اگر گفتید قران بین السورتین حرام است، یکی از این دو سوره را می‌‌خواند التماس دعا. می‌‌گویند:‌ شاید شما نخواندی آن سوره کامله را چون شاید قصد کردی بسم‌الله را برای سوره جحد حالا سوره توحید خواندی. ایشان می‌‌گوید: لاتعاد الصلاة الا من خمس. چکار کنم؟ می‌‌گویید سوره جحد را هم بخوانم که می‌‌شود قران بین السورتین. من نمی‌توانم سوره جحد را بخوانم. این نماز را می‌‌گویید دومرتبه بخوانم، خلاف لاتعاد است. پس اکتفاء می‌‌کنم به یکی از این دو سوره چون اگر سوره دوم هم بخوانم می‌‌شود قران و این مبطل نماز است.
[سؤال: ... جواب:] محلش نگذشته ولی شما بفرمایید من چکار کنم؟ سوره جحد را بخوانم که نمازم محکوم به بطلان می‌‌شود للقران بین السورتین. اگر نخوانم، ‌می‌گویید اعاده کن نماز را، ‌خلاف لاتعاد الصلاة است. تنها راه این است که بگویید یک سوره را بخوان کافی است. ... حالا فرض این است که قبول کردم بدون تکرار بسم‌الله هم قران بین السورتین است یا لااقل مصداق قرائت اکثر من سورة است که نهی دارد.
اشکال

می‌گوییم:‌ جناب آقای داماد! ما نمی‌خواهیم فرمایش آقای خوئی را عرض کنیم که اصلا دلیل حرمت قران بین السورتین از این فرض منصرف است، از این فرضی که تصحیح نماز متوقف است بر قران بین السورتین، نه، ما آن را نمی‌گوییم، ادعایی است که آقای خوئی می‌‌گوید، خودش هم اگر می‌‌خواست اشکال کند می‌‌گوید و فیه انه لاوجه لدعوی الانصراف. اما می‌‌گوییم جناب آقای داماد! مگر حدیث لاتعاد را شما می‌‌گویید شامل ملتفت می‌‌شود؟ من ملتفتم الان می‌‌خواهم ببینم چکار کنم، از این راه می‌‌روم می‌‌گوییم قران بین السورتین پیش می‌‌آید، ‌از آن راه بروم که فقط اکتفاء کنم به یک سوره، خلاف قاعده اشتغال و منجزیت علم اجمالی است. این‌جا شما می‌‌گویید حدیث لاتعاد جاری کن در حال التفات به عمل؟ حدیث لاتعاد انصراف دارد به کسی که بعد از عمل ملتفت به خلل بشود. مثلا بعد از رکوع ملتفت به خلل بشود که عمل قرائت گذشته و قابل تدارک نیست.
ثانیا: بر فرض آقای داماد بگویند که حالا چه اشکال دارد ما بگوییم حدیث لاتعاد شامل ملتفت هم می‌‌شود مثل آقای سیستانی که می‌‌گوید حدیث لاتعاد شامل ملتفت می‌‌شود اگر اضطرار عرفی صدق کند. لذا آقای سیستانی می‌‌گوید شما نماز خواندی فکر کردی مهر در جیبت هست، الله اکبر، ‌می‌خواهی بروی به سجده، ‌مدام دست می‌‌کنی به این جیبت می‌‌بینی نیست، مهر کاغذ هیچ چیز نیست، آن جیبت هم همین‌طور، آقای سیستانی می‌‌گوید نمازت را روی فرش بخوان، شما مضطری به این‌که سجده کنی بر فرش، لاتعاد الصلاة. می‌‌گوید من ملتفت هستم، می‌‌گویند مهم این است که مضطری.
دیگران خیلی‌ها قبول ندارند این مبنا را. حالا اگر آقای داماد بگوید من هم مثل آقای سیستانی شامل ملتفت مضطر می‌‌دانم اشکال دوم می‌‌کنیم. می‌‌گوییم مگر منحصر است راه تصحیح این نماز به این‌که اکتفاء به یک سوره بکند؟ ما دو تا مشکل داریم: یک: اکتفاء به یک سوره، دو: قران بین دو سوره. شما چرا می‌‌گویید قران بین دو سوره نکن، اکتفاء به یک سوره بکن که خلاف قاعده اشتغال است. شما بگویید من مضطرم به جامع: یا قران بکنم...

[سؤال: ... جواب:] مباح که نیست، اکتفاء به سوره مشکوکه که حرام وضعی است. ... مگر قران بین السورتین گناه است؟ آن هم نماز را باطل می‌‌کند بناء بر نظر مشهور.

نهی از قران بین السورتین وضعی است، نهی از نقصان صلات هم نهی وضعی است. دو تا راه دارد، ‌شما می‌‌گویید حتما برو قران بین السورتین را ترک کن و لو نقصان سوره واجبه پیش بیاید.

[سؤال: ... جواب:] بله، ‌قران قطعی است ولی نقصان قطعی نیست. این یکی از مرجحات است؟ مخصوصا آنی که محتمل است نقصان است، نقصان جزء است، یعنی نقصان جزء است که قاعده اشتغال می‌‌گوید اگر اکتفاء کنی به این سوره اول خلاف قاعده اشتغال است. یعنی منجز داری، احتمال غیر منجز نیست، ‌احتمالی است که منجزش قاعده اشتغال است، علم اجمالی است. ... عدم اتیان به سوره کامله هم حرمت وضعیه دارد. ... قران بین السورتین یک مانع است نقصان سوره کامله هم یک مانع است، ‌شما می‌‌گویید قران بین السورتین را ترک کن و لو مبتلا بشوی به نقصان سوره کامله و این خلاف قاعده اشتغال هم باشد فدای سرت، ‌خب چه وجهی دارد این حرف؟ ... در تنگی وقت موافقت احتمالیه بکند، بحث این است که اکتفاء به آن هم می‌‌تواند بکند؟ بحث اکتفاء است، آقای داماد می‌‌گوید به این نماز اکتفاء کن. ... حرف ما این است که لاتعاد نمی‌گوید چکار کن در این نمازت. آقای داماد می‌‌گوید قران بین السورتین که حرام وضعی است انجام نده و لو مبتلا بشوی به نقصان سوره. ... چرا لاتعاد بگوید قران معفو داری این‌جا؟ ... مخالفت احتمالیه‌ای که قاعده اشتغال ممنوع کرده این مخالفت احتمالیه را، ‌علم اجمالی ممنوع کرده این مخالفت احتمالیه را.

[سؤال: ... وقتی دو راه دارد چرا لاتعاد اطلاق ندارد؟ هر کدام را که انتخاب کرد لاتعاد جاری بشود. جواب:] ما اشکال‌مان به این تعین بود. می‌‌گفتیم بر فرض حدیث لاتعاد جاری بشود تعین این راهی که شمای آقای داماد پیشنهاد می‌‌کنید که اکتفاء کند به یک سوره چرا.

صورت دوم: علم اجمالی به تعیین سوره توحید یا جحد یا یک سوره دیگر
صورت دیگر این است که شما علم اجمالی دارید یا قصد سوره توحید کردی یا قصد سوره جحد کردی یا قصد سوره قدر مثلا، متعین نیست در این‌که یا قصد سوره جحد کردی یا قصد سوره توحید، شق سوم دارد، یا قصد سوره قدر کردی. پس علم اجمالی ثلاثی الاطراف است یا سوره جحد را قصد کرده بسم‌الله را برای او یا سوره توحید را یا سوره قدر را.

به نظر ما استصحاب می‌‌گوید نه قصد سوره جحد کردی نه قصد سوره توحید کردی، ‌اصلا برو یک سوره دیگر بخوان، نه جحد نه توحید نه قدر، خدا برکت بدهد به سوره کوثر، برو سوره کوثر بخوان، ‌قصد جزئیت هم می‌‌کنی در بسم‌الله آن، بسم ‌الله الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر.
[سؤال: ... جواب:] استصحاب می‌‌گوید قصد سوره جحد نکردی قصد سوره توحید هم نکردی، و کسی که بسم‌الله بگوید قصد سوره جحد یا توحید نکند و لو قصد سوره قدر بکند جایز است عدول کند به سوره‌های دیگر، آخرش می‌‌گوید عدول از سوره قدر، ‌حرام نیست که. استصحاب می‌‌گوید قصد سوره جحد نکردی، قصد سوره توحید نکردی، قصد سوره قدر کردی که کرده باشی، تا نصفش که نرسیدی می‌‌توانی عدول کنی به یک سوره دیگر.
اما اگر بگویی من سوره قدر را می‌‌خواهم بخوانم، آن وقت آن اشکال آقای خوئی پیش می‌‌آید که یقینا این بسم‌اللهش جزء واجب نیست. چرا؟ برای این‌که یا این بسم‌الله به قصد سوره قدر گفتی که می‌‌شود تکرار، یا به قصد سوره جحد یا توحید گفتی که حق نداری از آن‌ها عدول کنی. پس این بسم‌الله سوره قدر تکرار نباید بکنی، تکرار هم نکنی چه جور می‌‌خواهی اکتفاء کنی به سوره قدر؟ آن وقت اگر می‌‌خواهی احتیاط کنی باید سه سوره بخوانی: سوره جحد، سوره توحید، ‌سوره قدر، کی حالش را دارد، ‌همان سوره رابعه را بخوان خدا قبول می‌‌کند. اما ما می‌‌گوییم بسم‌الله را بگو به قصد جزء مسمای نماز بعد سوره قدر بخوان، هیچ اشکال ندارد. به قصد سوره قدر می‌‌خوانی اما نه به عنوان جزء واجب، فوقش تکرار می‌‌شود، خب بشود.

مناقشه در کلام محقق خوانساری
آقای خوانساری در این فرض فرمودند: این باید سوره جحد و توحید را بخواند.

[اقول:] من علم اجمالی‌ام ثلاثی است، یا سوره جحد قصد کردم در بسم‌الله یا سوره توحید یا سوره قدر، چه لزومی دارد من سوره توحید و جحد را بخوانم؟
آقای خوانساری می‌‌گوید بالاتر بگویم، ‌بگذار آن صورت ثالثه را هم برایت بگویم تا بفهمی من نظرم چیست. اصلا اگر نمی‌دانی نیت کردی سوره توحید یا سوره قدر را، علم اجمالی ثنائی، ‌یک طرف سوره توحید یک طرف سوره قدر، ‌آن‌جا هم من می‌‌گویم باید سوره توحید را بخوانی، البته با اعاده بسم‌الله، بسم‌الله بگو سوره توحید را بخوان، مبادا سوره قدر بخوانی.

می‌‌گوییم جناب آقای خوانساری! شما اهل احتیاط بودی می‌‌گویند کل نمازهای عمرت را تکرار کردی، ‌ما حال احتیاط نداریم، ‌وظیفه ظاهریه‌مان را به ما بگو. وظیفه ظاهریه، مقتضای استصحاب عدم تعیین بسم‌الله برای سوره جحد، استصحاب عدم تعیین بسم‌الله برای سوره توحید، این اصل شرعی است، این استصحاب جاری می‌‌شود، و این استصحاب اثبات می‌‌کند من لازم نیست سوره جحد یا توحید بخوانم.
[سؤال: ... جواب:] استصحاب عدم قصد چه اثر شرعی دارد. اثر شرعی ندارد.

صورت ثالثه: علم اجمالی به تعیین سوره توحید یا سوره قدر مثلا

و لذا به نظر ما در این صورت ثانیه که ثلاثی الاطراف است: یا جحد را قصد کردم یا توحید را یا قدر را و صورت ثالثه که ثنائی است منتها به این شکل که یا سوره توحید را قصد کردم یا سوره قدر را مثلا، این‌جا استصحاب می‌‌گوید من قصد آن سوره توحید یا سوره جحد را نکردم سوره رابعه بخوانم سوره دیگر غیر از این سوره‌ها که قطعا جایز می‌‌شود به مقتضای این استصحاب، سوره قدر هم بخوانم به نظر ما با تکرار بسم‌الله اشکال ندارد. 

و الحمد لله رب العالمین.
